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مادرانه‌ای برای غریبه‌ها
مصمم و پرشـــور از نحوه رضایت گرفتن از 
خانواده‌هـــای اولیـــای دم می‌گوید. متولد 
دشتســـتان اســـت و بـــه گفتـــه خـــودش 
کارهای خیری که پدر انجام می‌داد مســـیر 
زندگـــی و آینـــده‌اش را جهـــت داده و بـــذر 
علاقه به امور خیریه را در نهادش کاشـــته 
اســـت. حضـــور پررنـــگ او در عرصه‌هـــای 
اجتماعـــی در دوره‌هـــای مختلـــف مثـــل 
پیـــروزی انقلاب اســـامی، جنگ تحمیلی 
و بعد از آن در خیریه شهســـواری، شـــبکه 
ســـازمان‌های غیردولتـــی زنـــان، واحـــد 
صلـــح و ســـازش دادســـرای جنایـــی و... 
نـــه تنها هیـــچ موقـــع متوقف نشـــد بلکه 
هـــر روز پررنگ‌تر می‌شـــود. در ســـال‌های 
اخیـــر حضـــور ایـــن بانـــوی شـــیرازی بـــه 
عنـــوان رئیـــس کمیتـــه ســـفیران صلـــح 
و دوســـتی انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان 
کشـــور و عضـــو فدراســـیون بین‌المللـــی 
مددکاران جمهوری اســـامی ایران و فعال 
واحـــد صلح و ســـازش دادســـرای جنایی 
تهران ویژه قتل بیشـــتر از همـــه تأثیرگذار 

بوده اســـت. می‌گویـــد: »هر وقت کســـی 
بـــرای ارتـــکاب قتـــل محکوم بـــه قصاص 
می‌شـــود، انـــگار کـــه خـــودم محکـــوم به 
قصاص هســـتم. برای همین همه تلاشم 
را می‌کنم تـــا از اولیـــای دم رضایت بگیرم 
چون ایـــن کار از زمینه بزهـــکاری فرزندان 
محکومان به قصاص پیشـــگیری می‌کند. 
در دنیـــا برخی ایـــران را به‌عنوان کشـــوری 
می‌شناســـند که اعدامی زیـــاد دارد اما این 
فرضیـــه کاملاً اشـــتباه اســـت چـــون فقط 
پرونده‌هایـــی حکـــم اعـــدام دارنـــد که در 
حوزه مـــواد مخدر یا موارد دیگری باشـــند 
که شـــاکی خصوصـــی ندارد. حکـــم اعدام 
با قصـــاص نفس متفـــاوت اســـت؛ کار ما 
جلوگیری از اجرا شـــدن قصاص اســـت و 

مـــا با اولیـــای دم طرف هســـتیم.«
این فعال مدنی و اجتماعی معتقد اســـت 
بـــا انـــرژی کـــه خداونـــد در وجـــود و لحن 

صحبتش گذاشـــته می‌تواند خانواده‌های 
اولیـــای دم را راضـــی کنـــد. شهســـواری از 
تجربه‌اش در این ســـال‌ها دربـــاره رضایت 
گرفتـــن از خانواده‌های مقتـــول می‌گوید: 
»ایـــن خانواده‌ها روح بزرگ و قلب بســـیار 
مهربانـــی دارنـــد. وقتـــی می‌خواهیـــم بـــا 
خانـــواده اولیـــای دم قرار ملاقات رســـمی 
بگذاریـــم حتمـــاً بـــا حکـــم و هماهنگـــی 
انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان کشـــور و با 
برگه مأموریت زیرنظر دادســـتان مرکز این 
کار را انجـــام می‌دهیم. اما خودم وقتی وارد 
خانه خانواده اولیای دم می‌شوم احساس 
می‌کنـــم می‌خواهم به خانواده خودم ســـر 
بزنـــم و این حـــس را بـــه آنها هـــم منتقل 
می‌کنـــم. پـــس از اولیـــن ملاقـــات، هربار 
کـــه با آنها تمـــاس می‌گیرم و یا خودشـــان 
به من زنـــگ می‌زننـــد فرقـــی نمی‌کند زن 
باشـــد یا مرد و چه ســـنی داشـــته باشـــد، 
همـــه مرا بـــه عنوان مـــادر می‌شناســـند و 
در اولیـــن تمـــاس می‌گویند: »ســـام مادر 
خوبـــی؟« ارتباط بیـــن ما برقرار می‌شـــود 
اما بســـته بـــه موضوع هـــر پرونـــده مدت 

زمان‌هـــای متفاوتـــی بـــرای آنهـــا وقـــت 
می‌گذاریـــم، ممکن اســـت رضایت گرفتن 
برای پرونـــده‌ای یک یا دوســـال زمان ببرد 
یا اگـــر موضـــوع پرونده پیچیده باشـــد و یا 
قتـــل طایفـــه‌ای باشـــد باید رضایـــت افراد 
زیـــادی را بگیریـــم و به همیـــن دلیل زمان 
طولانی‌تـــری نیـــاز اســـت. مثـــاً پرونده‌ای 
داشـــتیم که بعد از 8 ســـال موفق شـــدیم 
رضایـــت خانـــواده اولیـــای دم را بگیریـــم. 
ما تـــا زمانی که کلمـــه »رضایـــت« را از زبان 
خانواده اولیای دم نشنویم دست از تلاش 

بـــر نمی‌داریم.
شهســـواری با بیـــان اینکـــه عنـــوان اولین 
مادر صلح ایران مســـئولیت او را سنگین‌تر 
کـــرده اســـت می‌گویـــد: »فکـــر می‌کنـــم 
بـــرای خیلی از افـــرادی کـــه از زندگی ناامید 
شـــدند مادری کرده‌ام و بـــا گرفتن رضایت 
توانســـته‌ام آنها را دوبـــاره متولـــد کنم و به 

زندگـــی تـــازه‌ای برگردانـــم. از 370 نفری که 
بـــرای هرکدام‌شـــان روزها و حتی ســـال‌ها 
تلاش کردم و حتی شـــده بـــرای جمع‌آوری 
دیـــه مجبور شـــدم فیـــش حج تمتـــع‌ام را 
بفروشـــم امـــا فقط 3 یـــا 4 نفر هســـتند که 
پـــس از آزادی ســـراغم را می‌گیرنـــد. در هر 
صـــورت چیـــزی جز نتیجـــه کار کـــه گرفتن 
رضایت اولیای دم اســـت بـــرای تیم ما مهم 
نیســـت و زمانی که قتلی صورت می‌گیرد، از 
ریش ســـفیدان، شورای حل اختلاف، ستاد 
ملی صبر، واحد صلح و ســـازش دادســـرای 

جنایـــی، قوه قضائیه و خانـــواده محکوم... 
همه تـــاش می‌کنند تا از اجـــرای یک مورد 

قصـــاص نفس جلوگیری شـــود.«

شیرینی بخشش
خاطرات روزهایی که بـــرای گرفتن رضایت 
بـــه خانه‌هـــای اولیـــای دم مـــی‌رود بســـیار 
شنیدنی است. خاطراتی از جنس بخشش 
و مهربانـــی خانواده‌هایـــی که بـــا وجود داغ 
ســـنگین حاضر می‌شـــوند از قصاص قاتل 
گذشـــت کنند. مـــادر صلـــح ایـــران از این 
خانواده‌هـــا این‌گونـــه می‌گویـــد: »وقتـــی 
وارد خانـــه اولیـــای دم می‌شـــوم احســـاس 
می‌کنـــم بـــه خانـــواده خـــودم ســـر می‌زنم 
و ایـــن حـــس آنقـــدر واقعی اســـت کـــه به 
آنهـــا هـــم منتقـــل می‌شـــود و هیچ‌کـــدام 
نسبت به هم احســـاس غریبی نمی‌کنیم. 
پرونده قتلی مربوط به روستای جنت‌شهر 

شهرســـتان داراب اســـتان شـــیراز بـــود که 
جزو پرونده‌های ســـخت به شـــمار می‌آمد. 
اولیـــای دم آقـــای شـــیردل ســـن و ســـال 
بالایـــی داشـــت و پســـرش را از دســـت داده 
بـــود. می‌گفتنـــد به هیـــچ عنـــوان رضایت 
نمی‌دهـــد. گفتـــم اجـــازه بدهیـــد من هم 
امتحان کنم. با ایشـــان قرار گذاشـــتم و به 
اســـتان فارس رفتم. در اولین جلسه صلح 
و ســـازش بعد از صحبت کردن موفق شدم 
از او فرصـــت دو ماهـــه بگیـــرم تا بـــه تهران 
برگردیـــم و بازهـــم بـــرای گرفتـــن رضایـــت 

تلاش کنیـــم. در همان فرصـــت دوماهه با 
من تماس گرفت و گفـــت: »پس فردا خانه 
من باش!« پرســـیدم چه اتفاقـــی افتاده که 
اینطور مـــن را احضار کـــردی؟« گفت: »الان 
چیـــزی نمی‌گویم تا شـــما را روز جمعه برای 
ناهـــار اینجا ببینـــم.« به همـــراه تیم صلح و 
سازش دادســـرای جنایی دوباره راهی داراب 
شـــدیم. بعد از اینکه از ما پذیرایی کرد کاغذ 
و خودکاری آورد و دســـت مـــن داد و با همان 
لحن جـــدی‌اش گفت: »بنویـــس رضایت!« 
گفتـــم: »چی شـــد آقـــای شـــیردل؟« گفت: 
»شـــما دفعه قبـــل از اینجـــا رفتیـــد، خواب 
پســـرم را دیـــدم که گفـــت: خواهـــرت آمد؟ 
گفتـــم: من کـــه خواهـــر نـــدارم! گفت: من 
را از دســـت دادی امـــا حالا یـــک خواهر پیدا 
کـــردی.« خوابش را که تعریـــف کرد، گفت: 
»ایـــن را هـــم بنویس که حتی یـــک ریال هم 

از خانـــواده قاتل دیـــه نمی‌خواهم.«

نور امید
بـــدون  انســـان‌ها  تاریـــخ  نـــم  »نمی‌دا
؟  می‌شـــود شـــکلی  چـــه  ن  ا نمـــرد ا جو
فکـــر  ن  یگـــرا د بـــه  کـــه  یـــی  ن‌ها هما
می‌کنند. کســـانی که فراموش نمی‌کنند 
بلنـــد  ســـایه  زیـــر  همسایگی‌شـــان  در 
برج‌های شـــهر در کوچـــه پس کوچه‌های 
دور و نزدیـــک آدم‌هایـــی نیازمند حمایت 
هســـتند.« این را مادر یکـــی از محکومان 
بـــه قصـــاص کـــه از نزدیک شـــاهد تلاش 
صلحیـــاران بوده اســـت، می‌گوید و تأکید 
می‌کنـــد آنهـــا بـــه معنـــای واقعی انســـان 
هستند: »صلحیاران کســـانی هستند که 
در داخـــل زندان نقش پدر و مادر، خواهر 
و برادر و فرزنـــد منتظر را دارند، آنها حتی 
بـــرای گرفتـــن رضایـــت بـــه پـــای اولیای 
می‌دهنـــد  قسم‌شـــان  و  می‌افتنـــد  دم 
تـــا ببخشـــند و بگذرنـــد و تمـــام توهین و 
ناملایمات و خشـــم اولیای دم را به جان 
می‌خرنـــد تـــا دل آنها نرم شـــود و رضایت 

» . هند د
او از تجربه روزهای ســـختی کـــه گذرانده 
اینطـــور می‌گویـــد: »لحظـــه‌ای که ســـرباز 
بیـــرون زنـــدان اســـامی زندانیانـــی که از 
محـــل اجـــرای حکـــم بـــه ســـالن زندان 
برگشـــته‌اند )یـــا فرصـــت گرفته‌انـــد یـــا 
رضایت( بـــا صدای بلنـــد می‌خواند، برای 
مـــادری کـــه اســـم فرزنـــد او نیـــز خوانده 
می‌شـــود مثـــل لحظـــه تولـــد فرزنـــدش 
می‌مانـــد و ســـوگ ســـنگین در یک لحظه 
به شـــادی وصف ناپذیر تبدیل می‌شـــود. 
همـــه دستشـــان را بـــالا رو بـــه آســـمان 
می‌برند و از ته دل خدا را شـــکر می‌کنند. 
بـــه نظـــرم زندگی صلحیـــاران مثـــل بقیه 
آدم‌هـــا نیســـت. به گفتـــه خودشـــان در 
شـــب‌های اجرای حکم و جلســـات صلح 
و ســـازش و رضایت گرفتـــن از اولیای دم 
تجربه‌هایـــی از جنس معجـــزه می‌بینند. 
آنهـــا حتـــی در تاریک‌تریـــن لحظـــات که 
اولیـــا دم حاضر به بخشـــش نمی‌شـــوند 
و بـــر قصاص اصـــرار دارند امیدشـــان را از 
دســـت نمی‌دهنـــد و به تلاش‌های‌شـــان 
بـــرای رضایـــت ادامـــه می‌دهنـــد حتی تا 

آخریـــن لحظه اجـــرای حکم.«
 ایـــن مـــادر یـــادآور می‌شـــود: »در ایـــن 
لحظـــات صلحیارانی مثـــل آذرخانم به ما 
از هر دوســـت و آشـــنایی نزدیک‌تراست. 
در اتاق آنها در دادســـرا همیشه باز است 
و روشـــنایی نـــور امید بـــرای زندگی دادن 
دوبـــاره به یک زندانـــی محکوم به قصاص 
در این اتاق کوچک و ســـاده همیشـــه در 

جریان اســـت.«

صلحیاران در 
شب‌های اجرای 

حکم و جلسات صلح 
و سازش و رضایت 

گرفتن از اولیای‌دم 
تجربه‌هایی را از 

جنس معجزه 
می‌بینند. آنها حتی 

در تاریک‌ترین 
لحظات که اولیای‌دم 

حاضر به بخشش 
نمی‌شوند و بر 

قصاص اصرار دارند 
امیدشان را از دست 

نمی‌دهند

زندگی بـــرای خانـــواده محکومان 
بـــه قصاص بـــر مـــدار بیـــم و امید 
می‌چرخـــد. هـــر لحظـــه کـــه بـــه 
روزهـــای اجـــرای حکـــم نزدیـــک 
می‌شـــوند در دلشـــان غوغایـــی 
برپاســـت. روز اجرای حکم پشـــت 
دیوار زنـــدان بـــه تنها کســـانی که 
امیـــد دارنـــد صلـــح یارانی اســـت کـــه در غیـــاب خانواده‌های 
محکـــوم به قصـــاص تـــاش می‌کننـــد از اولیـــای دم رضایت 
بگیرنـــد؛ صلحیارانی کـــه برای گرفتـــن رضایت بـــه همه چیز 
چنگ می‌زننـــد و تـــاش می‌‎کنند تا زندگـــی دوباره بـــه فرزند 
یک مادر چشـــم انتظار در آن سوی دیوار زندان ببخشند. روی 
میز صلحیاران پر از پرونده‌هایی اســـت که برای رضایت ارجاع 
شـــده و همیشـــه مشـــغول تماس با خانواده اولیـــای دم برای 
گرفتن رضایت هســـتند. آنهـــا از هر فامیل نزدیک‌تر هســـتند 
و ماننـــد خواهـــر و برادر خونی‌شـــان بـــا خانـــواده محکومان 
 به قصـــاص و خانواده‌هـــای اولیـــای دم همـــدردی می‌کنند. 
خانم » آذر شهســـواری« یکی از همین صلحیارانی است که به 
اولین مادر صلح ایران مشـــهور شـــده اســـت. او به همراه تیم 
واحد صلح و سازش دادســـرای جنایی تهران در مدت 9 سال 
توانسته‌ اســـت 370 نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس را 
با گرفتن رضایـــت از خانواده‌های اولیا دم به زندگی بازگرداند.

 370 محکوم به قصاص با تلاش واحد صلح و سازش
دادسرای جنایی تهران آزاد شدند

مادر صلح

گزارش

مرجان قندی
خبرنگار

ن
یرا

 /ا
ی

فر
ص

اد 
ج

س
س‌: 

عک


